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  دهلي خراسان است در چشمم
  ∗محمد علي معلّم

  گلاب از گل، گل از گلشن پس افكند است در چشمم
  است در چشمم» سمرقند«، »دهلي«چرا پنهـان كنم 

   كـشــمـر بـود در خــانـه از مـرو آگـهـي دارد١كـرا
  رو سـهي داردـ تا قـيـروان سـ٢كـه دهـر از قـيـروان

  ريـشـارسـتـان بط بح چـو در ري پـوپـك هنـدو به
  اورالنّهـريـلـحـن م دم بـهـگـنگا طـوطـيـان ديـ بـه

  بـخــارا در مـيــان رودان كـمِ بـغــداد شـد گاهـي
   بر باد شد گاهي٣سـر بهـچـو طـوس طـابـران كـز لم

  هـا ر مـدار بـلخِ بـامـيـهـراسـان صـعـب و آسـان ب
  هـا لخ كاميان در حصـار تـبـر انسـان رفت از اين س

  ها  مفت كركس٦مـ خوان٥ استران را پست٤چو اَسپست
  هـا م مفت كركـسـدخـانـم سـاحـران را اسـتـخـوان

*  
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  ٥١٠  قند پارسي

  

  فـلـك مـحـراب زاهـد كـرد بعد از من كِنشِتـم را
   سـرشـت مـومـيـايي داد گـيـتـي سـرنـوشـتـم را

  شكر پسته شيرين كن كه طوطي قدر خوان داند به
  ـايي را شـكسـتـه اسـتـخـوان دانـدبهـاي مـومـي
  شـكر بسيـار و قند افـزون نـهـانـي وام كن زاهـد

   كمـالـي وام كـن شـاهـد١ز تـركان بـلاسـاقـون
  تو آن هاروت و ماروتـي كه گيتي را فسـون كردي

  دي چوني و چندي فزون كرديـيك ته جرعه رن به
  روانسـكـنـدر وار بـر سـيـنـه تـنـيـده مــار بـرز

  شـب انـدر چار آيـيـنـه خـنـيـده شـيـر شـادروان
  انـد و كـم از هـيـچ نـاچيزند سوداهـا پـر از هـيـچ

  و از چـيـزي كه چيزي نـيسـت لبريزنـد سـوداهـا
* 

  پيـچد بـال رنـگ مي در آفـاقـي كـه نيـلوفـر به
  پيچد صدا فرسـنگ در فرسـنگ در فرسـنگ مي

  ش ديده سودايممشومن آن لالم كه شب خواب 
  سـپنـد سـبز كالـم خـواب آتـش ديده سـودايـم

  لافـم من آن لال زبان دانم كـه صـرف كال مي
  لافم خيـال توسـنم زان سـان كه بـاد از يال مي

   رانـد آغـازم٣زيـدر  به٢گـر وارانـمـرا از پتشـخـ
   خـوانـد آوازم٤خيـبر ة زيـدر بهـز خـوار و پـشـت

   بر پريد از مـن٥دژدان ـد گنبـلنـل بايـ از شـب
  د از مـنـكـه سـورج پـيـلـة پـروانـة قژ بـردري
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  دهلي خراسان است در چشمم  ٥١١

  

  دمـ صـد دروازه برچي١طلسـم راي ري شـامـانِ
  رز تازه در چيدمـورهـان سـامـان طـرسـم ن بـه

  مـآي مـن از ثغر خـراسـان مـرز صـددروازه مـي
  مـآي رز تازه مـيـط زم خسـرو خـاصـان بهـب بـه

*  
  ور آنـاهـيـد و شـهـر و دودمـان مـاـا پـغـدري

  يد مـاند و ويد مـاند و بودمان ماـش ا مـاـه بـك
  هـد داوران در ريـشـوران و عـغـا دور وخـدري

  كه ما مانديم و طفل مهر و مهد خاوران در وي
*  

   داري ها٢سـت ظـرف گبـر شـراب شعـر خاقـاني
   داري هاچو حلوا بيش خوردي نيش خوردي صبر

  ٤ تركي است لاچيني٣دوگام آن سوي شروان اوبة
  نيـت يا چيـي اسـ بگو روماگر پيـر نهـان بيـني،

اران، سـبـق بـرديـم از يـارانمـن و يـاري ز عـي  
  آمـد، ورق خورديـم در بـاران ز شـش حد بـاد مي

  ود، سـاقي گبرِ آتـش وشـسـاغر ب هـوا تر، مي به
  بـود، باقي ابـر آتـش فـشدمـاغ كفـر و دين تر 

*  
  مـنـمـن ايمـني اي ت بـيـمـرا آن يـار بـا مـن گفـ

  مـن مـني بي ؟ بي!ايمن: تـوي او كجـا من گفـس به
  نـجـاــو بـا من يـا مني ايـمن گَهي ايمن ت گهي بي

  و تـا مـن تا مني اينـجاـرفـتـاري تـمـا و مـن گ بـه

                                                   
  .اي است در دامغان نام منطقه  .1
  .نوشي و مجازاً درك معاني معنوي است اي از ظرفيت باده كنايه  .2
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  .هند رفت به



  ٥١٢  قند پارسي

  

  دلـي دانـم ن بـيمـ بي: تـمـرا آن يـار بـا مـن گـف
  فت ني من ني دلي دانـمـآش كه گفت اي من چو مي

  ـت هـر آييـنه آييـنهـه اسـآيـيـن: آيـيـن گـفـت بـه
  ســت در آيـيـنه آيـيـنه هـيـنـت آيـآيـيـن جـفـ بـه

  واري شـد هـيـرت كـوش در آئـيـن اگـر آييـنـح بـه
  زاري شـد ه حيـرت گوش شـد تا چشـم سر آييـنهـك

  زارش گـوي و خواهي حيـرت آبادش هـتو خواه آييـن
  ام گاهي و گاهي غيـرت آبادش ز ايـن سـان ديـدهـك

  ونـه بـاري با مـن و ياري كه با مـن منـگـما زين به
  چو عكس و آيـنه دسـتان زن و تاري كـه تن تن تن

  اري كه مـاهي شـدـاري با مـن و يـمـا زينگونه ب به
  تن سبك باري كه راهي شدسبك جاني كه رست از 

* 
  تيمار قضا مرگ خور آسـان است در چشمم به

  لي خراسان است در چشممـچرا پنهان كنم ده
  رگ و مير بيغار است مردم راـهنجاري كه م به

  ها هنجـار ذيقار اسـت مردم را چه نـك و نـال
  نسيمي آشيـان آشـوب روح مرگ خواهد شـد

  خواهد شـدوز او بيمي عيان فتح الفتوح مرگ 
  آمد مـرا زان يـار با مـن بـوي تـرك االله مـي

  آمد كه او في الجمله يا من سوي ترك االله مي
  ار آنجا همـه فر همـا جويـانـ و شهري١امـيـر

  ر هنگامـه و هـيجـا كم فر شمـا گويـانـه به
* 

  هـمـايـي وار مـشـتـاق هـر آن تـلـخ سـپـاهاني
  ر آن بلـخ سـپاهانيكـز او عـاشـق شـود مِجمر د

                                                   
  .اميري فيروزكوهي، سيد كريم اميري؛ شاعر معاصر  .1



  دهلي خراسان است در چشمم  ٥١٣

  

  تم چـه مـانـدي از پي طـرزيـامـيـر شـعـر را گف
  ارزي كـه هـنـد ارزد جهان مانا از ايـن بهتر نمـي

  ت و ايران است هندسـتانـطرزي هند ايران اس به
  برگي سبز از آن بستان زهي زاهد كه خرسندي به

  فتح آسـمـان آنك د بـهـپوي جهان زين پـايـه مـي
  مـان آنك كان اندر كه بيل و داس  بههمت تـو بي

   عـهـد بربندد١ه شـدـپـايد ك جهان زيـن پـايه مي
  ايـمـان گـسـتـي پيمـان ز حـد مـهد بـربندد بـه

  جـهـان بـايـد كه مسـحـور سـلام آريـان بـاشـد
  كام آريان باشـد ـا بـهــا و جـابـلـسـجـابـلـق بـه

  اي مهان مـا رانـه دريـاي محيط غـرب تـا شرق 
  ا جهان ما راـه شـدان ه بلة گيـتي،ـحكمـت جم به

* 
  نـژاد آريــان آغـاز و اســلام آخـريـن مـكـتـب

  تهي از مـا و كيـش ما نشـد گيتي بدين مذهـب
  چه هند و چين و ماچين و چه روم شرقي و ايران

  چه افريـقا چه صحراي عرب چه مصر چـه ايران
  لمـگيـر خـواهـد شـدحضـور مشـرق بشـكوه عا

  علم و دين و دانش چير خواهد شد م بهـكه بر عال
  پيـمبـر زي زمـين فـرمـود از بـالاي پـرويـن را

  هـم ايـدر آريــان آرنـد لابـد دانـش و ديــن را
*  

  ٣ اين طـرف في الجملـه كمـتر از يهـودا نـي٢شغادي
  در آن جانب سليمـان است و سلمان اسـت و بـودا ني

  
                                                   

  .كمربند عهد كه زرتشتيان بدان گُستي گويند  .1
  .نيرنگ و حيله عاقبت وي را در چاه هلاكت افكند هبرادر رستم كه ب  .2
  . را به سربازان رومي باز نمود)ع(يهوداي اسخريوطي كه خيانت كرد و محل عيسي  .3



  ٥١٤  قند پارسي

  

  اگـر در شـهر چـيـن بـيـني بـتـان نـازنـيــن بـيـني
  صحرا زلفِ چين چين، ورد و نسرين بيش ازين بيني به

* 
  ناف آن آهـوي كـوهي كـه صحراي خـتن دارد بـه

  كلاف مـشـك انـبــوهـي غـزال سـيـم تـن دارد
  هـا نـسـيـم زلـف و كاكل هـا زهـي بـوي قـرنـفل

  اي مل ها  نهانش دادهها رخش گل كرده چـون گل
  كش ملستانش گـو سواد چـه گفت آن تـرك تـازي

  براهيـم اسـت اگر هنـدو شـود آتـش گلسـتـانـش
  ـي تـازي كـه ذوق فـهـلـوي داريسـلام اي كـشّ

  از ايـن تــركان تـاجـيـكـي نـژاد دهــلـوي داري
  پــوري گـفـت پــروردم نـظـام اولـيـا ايــن را بـه

  ي كه پـورسـتي نظـام الحـق و الـدين رازهي پيـر
  خشك اين جمله كشتي را زهي اي آنكه لطف تو به

  بـان خلقـان كرد چشـتي را مقصد رانـد و كشـتي به
  ها فتـوحي خـواجـه بواسـحـاق را از جمـله چشـتي

  هـا چو اول نـوح را بـخـشــيـد در دريــا و كشـتي
  يـراث مـلّاحـينـداده نـوح را چون خـواجـه ايـن م

  كه پـيـونــدان خــاص نـوح را فـرمــود فـلّاحـي
  چنديـن پشـت تـا گنـج شـكر كـنز هـدايـت را بـه

  هـا بدايـت را نصيـب چشـت كـرد از دوســتـكامي
* 

  ز بيـغار قضـا مـرگ خور آسـان اسـت در چشـمـم
  چرا پنهان كنـم گيـتي خـراسـان اسـت در چشـمم

  و بلخ و طـوس و نيـشـابـور را مـاندجهـان فـاراب 
  بـساط شـيـشـه گـر دلـهـا و دلـبـر كـور را مـانـد

  ست و خوي دشنه طبعان تيز خواهد شد زمين تشنه
  جهان جيـحـونِ خـون از خيـوه تا تبريز خواهد شد



  دهلي خراسان است در چشمم  ٥١٥

  

  داند عدويـش را الدين چـه مي همان سـلطان غياث
  ويـش راكجـا پركـرد خـواهـد سـاقيِ سـلطان سـب

* 
  اميرا سـوي دهلي شـو نـظام ديـن و دولـت شد

  صـولت شـد پي گوران صحرا بين سرِشـيران به
  اميرا چهـره نيـلي كن كه اينك حاكـم و صاحب

  سـيه رويي و نيكـويي نشـان ممـكن و واجـب
  تو رسم سـوختن داني كه شمـعت گفـت پـروانه

   نهتو را از اين هراسي ني چو دهر آشـفت پروا،
  سـوز او ثمـر دارد دلـي داري كـه سـوگنـدان به

  شب تـاريك دلـبنـدان چـو روز او سـحـر دارد
  دل آوردمـاسـم بـي امـيـرا طـرز نـو ايـنـك بـه

  دل آوردمـاگر فـر و بهـي بـيـني ز قـســم بـي
  نـوايـي لاغـر و فـربـي يـكي بد ني و ديـگر به

   بـد هـم ايـدر بهلفظ ماورالنّهري هم ايـدون به
  خوان ايدر زهي شكّر زهي شيرين زهي خسرو به

  خوان ايدر روز نو به زهي ورد و گل و نسـرين به
*  

  مرا در حضرت دهـلي بـحـل فـرمـا ز نـااهـلـي
  دسـتور سـماحـت رو كـه زيبـد از شـما سهلي به

  لطف اين شيوه بربستي گرت عرق عراق استي به
  تيـنه در هسـارد رخـ نيكه شور نغمـه در مسـتي

  اگـر بيـدل رضــا بـاشــد خـداونـد رگا بـاشــد
  تو در خورد شـش و هفـتي الا هـر چند گا باشـد

  تـو را در نغمه ز ابدالي مقاماتي اسـت بـس عالي
  نقّـالي و قـوالي كـه سـرخـوان سـر آهـنـگي بـه

  اميرا مـيرِ ايـوان تـو، پناه از نـحـسِ كـيـوان تـو
  خـداونـدِ خـديـوان تـو، بـلاي جان ديــوان تـو



  ٥١٦  قند پارسي

  

  طـرز تـازه ليـك الـكـن اميرا ميهمـانت مـن بـه
  تشـريـف زه و احـسـن كه نزد خسـروم ايمن بـه

  چـو طـفـل اين دبسـتـانم شـفاي تربيـت دانـم
  تو چون فربه شـدي از حـق ز تو فربه شود جانـم

* 
  ي چو مـن كاناكـيش مصـطفي مـانا چو تـو كاف به

  من و يـاري كه مـاهي شـد تو و سـعـدي و مولانا
  روحي كه راهي شد من و ياري كه ماهي شد سبك

  چو يوسف رست از اِخوان چو يونس در سـياهي شد
  شـبي تـب دار و بـارانـي رمـيـده لـنـگ در بـاران

  شكسـته پشـت و پيوسـته خميـده مـنگ در بـاران
  امـا كـنــارش بـود در بـرزنروحـانــه بـاد  سـبك

  كـسي اسـتـاده بـر روزن كه يـارش بـود در بـرزن
  بـردش شـكسته پشـت و پيوسته خـمـيـده بـاد مي

  بـردش  زميـن از يـاد مي,هم از روزن هـم از برزن
* 

  كيـش مصطفي مانا چـو او كافي چـو من كانا به
  همان ماهي كه راهي شد سـوي سعدي و مولانا

  چون مهر مانا شـد روحـي كه هم يار سبكهمان 
  سـمـت نيـروانا شـد رهيـد از بنـد سـمـسـارا به

  


